
57 مطالعات‌خليج‌فارس‌/‌سال‌اول/‌شمارة‌دوم‌/‌تابستان‌‌1393

خليج‌فارس‌در‌زمان‌سلوکيان‌و‌اشکانيان‌

خليج فارس در زمان سلوکيان و اشکانيان

دكتر‌عباس‌عاشوري‌نژاد‌1

حيدر‌غلامي‌2

1.‌استادياردانشگاه‌آزاد‌اسلامي‌واحد‌بوشهر‌
2.‌کارشناس‌ارشد‌تاريخ‌ايران‌باستان‌

چکيده
‌ا‌ين‌مقاله‌با‌هدف‌شناخت‌وضعيت‌و‌موقعيت‌خليج‌فارس،‌

کرانه‌ها‌و‌پس‌کرانه‌ها‌ي‌آن،‌در‌دورة‌حکومتها‌ي‌سلوکيان‌و‌

اشکانيان،‌با‌استفاده‌از‌منابع‌کتابخانه‌ا‌ي‌و‌بر‌اساس‌ترکيبي‌

از‌روشهاي‌تحقيق‌توصيفي‌و‌تحليل‌محتوا‌به‌نگارش‌درآمده‌

است؛‌اگر‌چه‌به‌موقعيت‌منطقة‌خليج‌فارس‌در‌نتيجة‌هجوم‌

سپاهيان‌اسکندر‌آسيبهاي‌جدي‌و‌جبران‌ناپذيري‌وارد‌شد،‌

ايران‌همچنان‌ اقتصادي‌ اهميت‌آن‌در‌تحولات‌سياسي،‌ اما‌

محفوظ‌مانده‌است.‌چنانکه‌در‌دورة‌سلوکيان،‌امنيت‌دريايي‌

تأمين‌گرديد؛‌شهرها‌و‌بنادر‌زيادي‌با‌نام‌سلوکيه‌و‌اسکندريه‌

در‌مناطق‌حساس‌نظامي‌و‌بازرگاني‌آن‌ساخته‌شد‌و‌تجارت‌

با‌کشورهاي‌ديگر‌از‌جمله‌هند‌و‌اروپا‌رونق‌يافت.‌در‌مجموع‌

اقدامات‌سلوکيان‌در‌خليج‌فارس‌نشان‌مي‌دهد‌که‌آنان‌اهميت‌

سياسي،‌اقتصادي‌خليج‌فارس‌را‌دريافته‌و‌در‌جهت‌رونق‌و‌

آباداني‌آن‌گامهاي‌مؤثري‌برداشتند.

موقعيت‌خليج‌فارس؛‌سواحل؛‌جزاير‌و‌بنادر‌آن،‌در‌طول‌

افت‌و‌خيزهاي‌ با‌ اگرچه‌ اشکانيان،‌ فرمانروايي‌ طولاني‌ مدت‌

فراواني‌همراه‌بود،‌ولي‌در‌مجموع‌با‌توجه‌به‌اينکه‌حکومت‌

اشکاني‌به‌بازرگاني‌خاور‌و‌باختر‌و‌اقتصاد‌خارجي،‌توجه‌ويژه‌

پيش‌ از‌ بيش‌ نيز‌ خليج‌فارس‌ موقعيت‌ و‌ اهميت‌ بر‌ داشت،‌

افزوده‌شد.‌چنانکه‌در‌بين‌سالهاي‌)174-‌134ق.م(‌پيش‌از‌

اشکاني،‌خليج‌فارس‌ اول‌ مهرداد‌ با‌سلطنت‌ ميلاد،‌همزمان‌

يک‌ در‌ کرد.‌ پيدا‌ ممتازي‌ موقعيت‌ تجاري‌ سياسي–‌ نظر‌ از‌

فرمانروايي‌ دوران‌ در‌ که‌ گفت‌ مي‌توان‌ کلي‌ جمعبندي‌

اهميت‌ خليج‌فارس‌ طريق‌ از‌ ايران‌ ترانزيتي‌ نقش‌ اشکانيان‌

بيشتري‌پيدا‌كرد؛‌تا‌آنجا‌که‌اين‌آبراهة‌مهم،‌در‌تجارت‌بين‌

ايران‌با‌چين‌و‌از‌طرفي‌چين‌و‌روم،‌جايگاه‌ويژه‌اي‌را‌در‌نظام‌

اقتصادي‌کشور‌احراز‌نمود.‌

کليدواژگان

‌خليج‌فارس؛‌ايران؛‌سلوکيان؛‌اشکانيان

مقدمه
اسکندر‌مقدوني‌پس‌از‌سه‌جنگ‌»گرانيک«‌)‌334ق.م(؛‌

»ايسوس«‌)‌333ق.م(‌و‌»گوگمل«‌)‌331ق.م(‌مقاومت‌داريوش‌

در‌سال‌ و‌ را‌درهم‌شکست‌ پادشاه‌هخامنشي،‌ آخرين‌ سوم،‌

آغاز‌ سلوکيان‌ و‌سپس‌ اسكندر‌ دوران‌حکمروايي‌ ‌330ق.م‌

شد.

جدي‌ آسيبهاي‌ اسکندر‌ سپاهيان‌ هجوم‌ آنکه‌ باوجود‌

ايالات‌کرانه‌اي‌آن‌وارد‌ ناپذيري‌به‌خليج‌فارس‌و‌ و‌جبران‌

کرد،‌اما‌اهميت‌درياي‌پارس‌)خليج‌فارس‌و‌درياي‌عمان(‌

محفوظ‌ همچنان‌ ايران،‌ اقتصادي‌ سياسي،‌ تحولات‌ در‌

ماند.
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اسکندر‌در‌ادامة‌فتوحات‌خود‌در‌اواخر‌ژوئية‌سال‌‌325

دو‌ پارس‌ درياي‌ نزديک‌ از‌ سند«‌ »رود‌ جاييکه‌ »پتاله«،‌ ق.م‌

آنان‌را‌ و‌ شاخه‌مي‌شد،‌لشکريان‌خود‌را،‌دوباره‌منظم‌کرد‌

براي‌بازگشت‌به‌پتاله‌آماده‌نمود؛‌ليکن،‌با‌وجود‌انصراف‌از‌

در‌ اقيانوس‌ به‌ رسيدن‌ فکر‌ هند،‌ در‌شرق‌ لشکرکشي‌ ادامة‌

پايان‌خشکيهاي‌دنيا،‌در‌ذهن‌او‌وجود‌داشت؛‌بنابراين،‌در‌

آبهاي‌مجاور‌رود‌سند‌کشتيراني‌کرد،‌تا‌اينکه‌در‌مصب‌رود‌

تمام‌ و‌ رسيده‌ دنيا‌ به‌آخر‌ اينکه‌ بتصور‌ و‌ رسيد‌ دريا‌ به‌‌ سند‌

نپتون4،‌ و‌ آمون‌3 خدايان،‌ براي‌ اوست،‌ تسلط‌ تحت‌ جهان‌

قربانيهايي‌به‌دريا‌تقديم‌کرد‌و‌نيز‌محرابهايي‌در‌سرزمينهاي‌

اطراف‌آن‌بناکرد‌)زرين‌کوب،‌238:1388(.

سند‌ رود‌ کرانة‌ سرزمينهاي‌ تصرف‌ از‌ پس‌ اسکندر‌

تصميم‌گرفت‌با‌گذشتن‌از‌اين‌رود‌به‌درياي‌پارس‌دست‌يابد‌

و‌استيلاي‌خود‌را‌بر‌سرزمينهاي‌شبه‌جزيرة‌عربستان‌و‌آفريقا‌

گسترش‌دهد.‌او‌از‌دهانة‌رود‌سند‌گذشت،‌ولي‌بعلت‌طوفاني‌

بودن‌دريا‌از‌مسافرت‌منصرف‌شد‌و‌به‌خشکي‌بازگشت.‌بعد‌از‌

آن‌اسکندر‌سفر‌خود‌را‌از‌راه‌خشکي‌و‌از‌کرمان‌و‌بلوچستان‌

پيش‌گرفت‌و‌به‌سردار‌خود‌نئارخوس‌يا‌نئارک،‌دوست‌دوران‌

مصب‌ در‌ تا‌ مأموريت‌داد‌ خود،‌ لشکريان‌ فرماندة‌ و‌ کودکي‌

رود‌سند،‌بر‌کشتي،‌سوارشده‌و‌با‌کمک‌دريانوردان‌قبرسي؛‌

فنيقي‌و‌مصري‌در‌ساحل‌درياي‌پارس‌تا‌آنجا‌که‌مي‌‌توانند،‌

پيشروي‌کنند‌)آل‌احمد،‌34:1353(.

به‌اين‌ترتيب‌پس‌از‌سفر‌اسکيلاکس‌کارياندي،‌در‌زمان‌

آغاز‌گرديد.‌ پارس‌ درياي‌ در‌ اکتشافي‌ سفر‌ دومين‌ داريوش،‌

نئارخوس‌تمام‌کرانه‌هاي‌جنوبي‌ايران‌را‌پيمود‌و‌از‌راه‌کارون‌

به‌شوش،‌که‌محل‌تلاقي‌ را‌ و‌خود‌ اهواز‌پيش‌آمد‌ تا‌حدود‌

با‌ اين‌سفر‌ او‌در‌ قواي‌زميني‌و‌دريايي‌اسکندر‌بود،‌رساند.‌

سواحل‌ طول‌ در‌ کشتيراني‌ بود.‌ روبرو‌ بسياري‌ دشواريهاي‌

و‌ آب‌ و‌ ذخاير‌خوراکي‌ آوردن‌ بدست‌ که‌ نامأنوس،‌ و‌ ناآشنا‌

نبود،‌ ميسر‌ نقاط‌ آن‌ در‌ همراهان،‌ نياز‌ مورد‌ وسايل‌ ديگر‌

از‌ بي‌اطلاعي‌ نيز‌ و‌ مناسب‌ کشتيهاي‌ وجود‌ عدم‌ همچنين‌

شرايط‌دريانوردي‌در‌اين‌آبها،‌امور‌کشتيراني‌را‌بسيار‌سخت‌

3.‌رب‌النوع‌خورشيد.
4.‌رب‌النوع‌درياها

مي‌کرد،‌ولي‌تهور‌و‌استقامت‌نئارخوس‌و‌افرادش‌باعث‌شد‌

انجام‌پذيرد.‌در‌حين‌کشتيراني،‌ موفقيت‌ با‌ مأموريت‌وي‌ تا‌

درطول‌سواحل،‌نئارخوس‌توانست‌تماس‌خود‌را‌با‌اسکندر‌در‌

اکثر‌مواقع‌حفظ‌کند‌و‌سپس‌در‌عبور‌از‌رودخانة‌»پاسي‌تيگر«‌

در‌نزديکي‌شوش،‌اسکندر‌تمامي‌نيروي‌دريايي‌خود‌را،‌که‌

در‌قسمت‌علياي‌رودخانه‌به‌استقبال‌پادشاه‌در‌حرکت‌بود،‌در‌

آغاز‌سال‌‌324ق.م،‌مشاهده‌کرد‌)دياکونوف،167:1346(.

از‌ بايد‌ پارس،‌ درياي‌ کرانه‌هاي‌ در‌ را‌ نئارخوس‌ سفر‌

وي‌ که‌ بود‌ لازم‌ زيرا،‌ دانست؛‌ اکتشافي‌ اقدام‌ يک‌ هرحيث‌

از‌وضع‌سواحل‌و‌خليجها‌اطلاعات‌کافي‌بدست‌آورده‌و‌آنها‌

را‌بررسي‌نمايد‌تا‌بتواند‌لنگرگاههاي‌مناسب‌را‌شناسايي‌کند‌

موقعيت‌ و‌ بندرها‌ و‌ ساحلي‌ شهرهاي‌ وضعيت‌ از‌ بعد،‌ و‌

جغرافيايي‌آنها‌و‌استعداد‌کشاورزي‌و‌منابع‌اقتصادي‌سواحل‌

باخبرشود؛‌زيرا،‌کشتيراني‌در‌سواحل‌ناشناس‌و‌جستجوي‌

غذا‌بين‌قبايل‌سرکش،‌کاري‌دشوار‌بود‌و‌اگر‌چنين‌نيرويي‌

در‌بين‌راه‌متوقف‌يا‌منهدم‌مي‌شد،‌اعتبار‌و‌اقتدار‌اسکندر‌در‌

مخاطره‌قرارمي‌گرفت‌)مستوفي،‌46:1335(.

نئارخوس‌در‌طول‌سفر‌خود‌مي‌بايست‌براي‌تهية‌غذا‌و‌

طي‌ در‌ او‌ باشد،‌ ارتباط‌ در‌ سواحل‌ با‌ متناوب‌ بصورت‌ آب،‌

اين‌ارتباطها‌سرزمينهاي‌جنوبي‌ايران‌را‌مشاهده‌کرده‌و‌طول‌

سواحل‌آنها‌را‌با‌درياي‌پارس‌اين‌گونه‌بيان‌مي‌کند:

»ماهي‌خورها«‌ سرزمين‌ سرزمينها،‌ اين‌ ‌»شرقيترين‌ .1

‌10000 عمان‌ درياي‌ با‌ آن‌ سواحل‌ طول‌ و‌ بوده‌

»استاديون5«‌بوده‌است.‌در‌شمال‌اين‌منطقه‌سرزمين‌

»گدروزيا«‌قرار‌داشته‌است.

قرار‌داشت،‌ در‌غرب‌سرزمين‌ماهي‌خورها،‌»کرمان«‌ 2‌ .

که‌طول‌سواحل‌آن‌با‌درياي‌پارس‌‌3700»استاديون«‌

بوده‌است.

که‌ داشته،‌ قرار‌ پارس«‌ »ساتراپ‌ »کرمان«،‌ غرب‌ در‌ 3‌ .

»استاديون«‌ ‌4400 خليج‌فارس‌ با‌ آن‌ سواحل‌ طول‌

بوده‌است.

قرار‌ شوش«‌ »ساتراپ‌ پارس«،‌ »ساتراپ‌ غرب‌ در‌ 4‌ .

آن‌ سواحل‌ طول‌ نئارخوس‌ سفرنامة‌ طبق‌ که‌ داشته‌

5.‌هر‌استاديون‌معادل‌‌152/5متر‌است.
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با‌خليج‌فارس‌‌2000»استاديون«‌و‌آخرين‌ساتراپ‌در‌

سفرنامة‌او‌مي‌باشد«‌)علي‌بابايي‌درمني،1391(.

از‌بين‌رفته‌و‌آنچه‌اکنون‌ نئارخوس‌ متن‌اصلي‌سفرنامة‌

بدست‌ما‌رسيده،‌کتابي‌است،‌که‌آريان‌مورخ‌يوناني‌دربارة‌

نئارخوس‌ گزارشهاي‌ نگاشته‌است.‌ اسکندر‌ لشکرکشي‌

در‌ پارس،‌ درياي‌ مورد‌ در‌ پراهميتي‌ جغرافيايي‌ اطلاعات‌

دريانوردي‌ وضعيت‌ و‌ ايران‌ به‌ اسکندرمقدوني،‌ حملة‌ زمان‌

ايرانيان‌به‌ما‌ارائه‌مي‌دهد،‌که‌از‌طريق‌گزارشهاي‌وي‌مي‌توان‌

به‌محدودة‌جغرافيايي‌شهرها‌و‌ايالات‌ساحلي‌درياي‌پارس،‌

آغازين‌ سالهاي‌ و‌ هخامنشيان‌ فرمانروايي‌ پاياني‌ سالهاي‌ در‌

حکومت‌سلوکيان،‌پي‌برد.

اولين‌ از‌ پس‌ کرمان‌ سواحل‌ در‌ که‌ سفر‌ اين‌ گزارش‌

در‌ اسکندر‌ نظر‌ بر‌ تقديم‌شد،‌ اسکندر‌ به‌ نئارخوس‌ ملاقات‌

اجراي‌نقشه‌هاي‌اکتشافي‌خليج‌فارس‌تأثير‌مستقيم‌داشت؛‌

زيرا،‌نقل‌آنچه‌که‌لشکريانش‌از‌دريا‌و‌سواحل‌ديده‌و‌شنيده‌

تا‌ دريانوردي‌ بفکر‌ که‌ مشعوف‌کرد‌ را‌ اسکندر‌ چنان‌ بودند،‌

مصب‌فرات‌نيز‌افتاد‌)پلوتارک،‌423:1346(.

پس‌از‌انجام‌سفر‌اکتشافي‌نئارخوس،‌اسکندر‌برغم‌ميل‌

سردارانش‌که‌خواستار‌برگشت‌به‌وطن‌بودند،‌بابل‌را‌بعنوان‌

انتخاب‌بابل،‌تقريباً‌در‌ با‌ او‌ انتخاب‌کرد.‌ مرکز‌حکومت‌خود‌

داشت،‌ امتداد‌ يونان‌ تا‌ سند‌ از‌ که‌ خود،‌ امپراطوري‌ مرکز‌

خود،‌ فتح‌شدة‌ سرزمينهاي‌ بزرگ‌ درياهاي‌ بر‌ مي‌توانست‌

مبادلات‌ و‌ مسلط‌باشد‌ خليج‌فارس،‌ و‌ مديترانه‌ درياي‌ يعني‌

آسياي‌ و‌ بين‌النهرين‌ خليج‌فارس؛‌ مديترانه؛‌ درياي‌ تجاري‌

صغير‌را‌نظارت‌کند.

راضي‌بود،‌دستورداد‌ نئارخوس‌ نتايج‌سفر‌ از‌ که‌ اسکندر‌

بابل‌حاضرکنند،‌سپس‌ در‌ و‌ زيادي‌کشتي‌ساخته‌ تعداد‌ تا‌

غربي‌ سواحل‌ قسمتهاي‌ به‌ اکتشاف‌ براي‌ را‌ هيأتهايي‌ او‌

خليج‌فارس‌اعزام‌کرد.‌اولين‌هيأت،‌به‌رهبري‌ارکياس‌تا‌حوالي‌

»تيلوس«‌جلو‌رفت،‌اندروستون،‌سياح‌دوم،‌از‌آن‌نقطه‌جلوتر‌

رفته‌و‌سياح‌سوم‌که‌هيرون‌نام‌داشت‌و‌از‌اهالي‌»سولي«‌بود‌
با‌خود‌ ياد‌شده‌ پيشتر‌رفت.‌خبرهايي‌که‌سياحان‌ دو‌ آن‌ از‌

وجود‌ اين‌ با‌ ولي‌ نبود،‌ رضايت‌بخش‌ هيچکدام‌ مي‌آوردند،‌

اسکندر‌به‌نئارخوس‌که‌از‌مأموريت‌قبلي‌خود‌موفق‌برگشته‌

را‌سياحت‌ تا‌شبه‌جزيرة‌عربستان‌ بود،‌دوباره‌مأموريت‌داد‌

‌323 سال‌ در‌ اسکندر‌ سفر،‌ مقدمات‌ تدارک‌ برغم‌ اما‌ کند،‌

ق.م‌زندگي‌را‌بدرودگفت‌و‌بدين‌ترتيب‌سفر‌نئارخوس‌آغاز‌

نگرديد‌)ويلسن،‌56:1366(.

بنظر‌ که‌ نئارخوس‌ اعزام‌ به‌ نسبت‌ اسکندر‌ هدف‌ از‌ اگر‌

برخي‌از‌پژوهشگران‌اکتشافي‌بوده‌و‌بنظر‌جمعي‌ديگر‌جنبة‌

امنيتي‌و‌سرکوب‌گرايانه‌داشته،‌صرفنظر‌کنيم،‌بنظر‌مي‌رسد‌

استراتژيک،‌ و‌ مهم‌ آبراهة‌ يک‌ بعنوان‌ خليج‌فارس،‌ اهميت‌

گروه‌ اين‌ اعزام‌ به‌ تا‌ بود‌ مقدوني‌ فاتح‌ براي‌ مؤثر‌ انگيزه‌اي‌

اقدام‌نمايد؛‌علاوه‌برآن،‌پس‌از‌مطالعة‌سفرنامه‌به‌واقعيتهايي‌

مانند‌مقاومت‌و‌پايداري‌مردم‌سواحل‌درياي‌پارس‌در‌برابر‌

سپاهيان‌مقدوني‌و‌همچنين‌به‌مهارتهاي‌ايرانيان‌در‌امور‌و‌

فنون‌دريانوردي،‌بدليل‌استفادة‌نئارخوس‌از‌راهنمايان‌ايراني‌

که‌ علائمي‌ )مانند‌ دريانوردي‌ براي‌ که‌ منظمي‌ تشکيلات‌ و‌

که‌ عمودي‌ تيرکهاي‌ بوسيلة‌ را‌ خليج‌فارس‌ کم‌عمق‌ مناطق‌

آن‌ در‌ کشتيها‌ تا‌ رفته‌بودند،‌مشخص‌کرد‌ فرو‌ دريا‌ بستر‌ در‌

پي‌مي‌بريم‌ بود،‌ ديده‌شده‌ تدارک‌ ننشينند(‌ به‌گل‌ قسمتها‌

)بابايي‌درمني،1391(.‌

سلوکيان‌در‌خليج‌فارس
پس‌از‌مرگ‌اسکندر،‌در‌سال‌‌323ق.م،‌متصرفات‌او‌بين‌

سردارانش‌تقسيم‌‌شد.‌مصر‌باستان‌به‌دودمان‌بطالسه‌يونان؛‌

متصرفات‌ بيشتر‌ و‌ ايران‌ و‌ مقدونيان‌ به‌ اروپايي‌ قسمتهاي‌

اسکندر‌به‌سردار‌ديگرش،‌سلوکوس،‌رسيد.

با‌ که‌ او‌ طرحهاي‌ اجراي‌ هرچند‌ اسکندر‌ مرگ‌ با‌

خليج‌فارس‌ارتباط‌داشت،‌مانند‌اعزام‌هيأتها‌براي‌اکتشافات‌

دريايي‌متوقف‌شد،‌ولي‌اقدامات‌ديگري‌توسط‌سلوکيان‌در‌

که‌ صورت‌گرفت،‌ خليج‌فارس‌ پس‌کرانه‌اي‌ و‌ کرانه‌اي‌ نقاط‌

بطور‌قطع‌و‌يقين،‌نمي‌توان‌پذيرفت‌که‌سلوکيان‌نسبت‌به‌

خليج‌فارس‌و‌مسائل‌آن‌بي‌توجه‌بوده‌اند.

بندرهاي‌ ايجاد‌ و‌ خليج‌فارس‌ سواحل‌ در‌ شهرسازي‌
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جديد،‌که‌در‌بهبود‌بازرگاني‌دريايي‌بسيار‌مؤثر‌بود،‌حاکي‌

از‌توجه‌پادشاهان‌سلوکي‌به‌خليج‌فارس‌است.‌شهرهايي‌که‌

»سلوکيه«‌ اسامي‌ با‌ بيشتر‌ ساخته‌مي‌شد،‌ سلوکيان‌ توسط‌

شهرها‌ اين‌ از‌ بسياري‌ مي‌شدند.‌ نامگذاري‌ »اسکندريه«‌ و‌

)فراي،‌ بودند‌ خليج‌فارس‌ پيرامون‌ و‌ بين‌النهرين‌ در‌

اليمائيه«‌سه‌شهر‌سلوکيه‌شهرت‌ 236:1385(.‌در‌»شوش‌

»سلوکية«‌ کرفه«؛‌ »اوله-‌ کنار‌ »سلوکية«‌ داشتند،‌ زيادي‌

خليج‌فارس‌ کنار‌ در‌ که‌ »سلوکيه«‌اي‌ و‌ »تيسفون«‌ نزديک‌

قرارداشت‌)مشکور،‌83:1374(.‌همچنين‌شهر‌»سلوکيه«اي‌

که‌در‌کرانة‌رود‌دجله‌توسط‌سلوکوس‌ساخته‌شد،‌از‌نظر‌

قبل‌ که‌ گشت‌ باستاني،‌ بابل‌ جانشين‌ سياسي‌ و‌ اقتصادي‌

ويران‌شد‌ اسکندر،‌ سرداران‌ از‌ ديگر‌ يکي‌ بدست،‌ آن‌ از‌

)نهچيري،‌260:1380(.

بندرسازي،‌ نيز،‌ خليج‌فارس‌ ساحلي‌ مناطق‌ ديگر‌ در‌

که‌ مي‌توان‌گفت،‌ کلي،‌ جمع‌بندي‌ يک‌ در‌ شکل‌گرفته‌بود،‌

بنا‌کردند،‌ شهر‌ نه‌ از‌ بيش‌ خليج‌فارس‌ سواحل‌ در‌ سلوکيان‌

شمال‌ ساحل‌ بندري‌ مهم‌ شهرهاي‌ از‌ پارس،‌ »انطاکية«‌

خليج‌فارس،‌جانشين‌شهر‌كهن‌عيلامي‌»ليان«‌بوشهر‌امروزي‌

شد‌)گيرشمن،262:1364(.‌

مناطق‌ در‌ اسکندريه‌ها‌ ساخت‌ از‌ هدف‌ بنظرمي‌رسد،‌

حساس‌نظامي‌و‌بازرگاني‌و‌اسکان‌مهاجران‌يوناني‌در‌آنها،‌

نياز‌ و‌همچنين‌ به‌نفع‌خود‌ ترکيب‌جمعيتي‌ تغيير‌ بر‌ علاوه‌

عملي‌آنان‌براي‌دوام‌حکومت‌سلوکيان،‌مراکزي‌براي‌ترويج‌

فرهنگ‌»هلني«‌در،‌شرق‌نيز،‌بود.‌در‌ميان‌ساکنان‌بسياري‌

شده‌بودند،‌ واقع‌ خليج‌فارس‌ سواحل‌ در‌ که‌ شهرها،‌ اين‌ از‌

بازرگانان‌ اين‌ زندگي‌مي‌کردند.‌ نيز‌ مهاجر‌ بازرگان‌ عده‌اي‌

توانستند‌با‌استفاده‌از‌امنيت‌ايجاد‌شده‌توسط‌سلوکيان،‌در‌

و‌ کشتيراني‌ به‌ هند،‌ اقيانوس‌ تا‌ خليج‌فارس‌ تجاري‌ مسير‌

تجارت‌پرداخته‌و‌باعث‌رونق‌بازرگاني‌بين‌هند،‌خاورميانه‌

و‌اروپا‌شوند.‌

تجارت‌با‌هند‌در‌دورة‌حکومت‌سلوکيان،‌در‌بين‌بازرگانان‌

که‌ فلزات،‌ و‌ چوب‌ مانند‌ اوليه‌ مواد‌ داشت.‌ ويژه‌اي‌ جايگاه‌

تقاضاي‌ مورد‌ بسيار‌ بودند،‌ آن‌ تهيه‌کنندگان‌ هند‌ و‌ ايران‌

غربيان‌بود.‌مبادلات‌تجاري‌در‌اين‌دوره‌شامل‌کالاهايي‌مانند‌

شده‌ برجسته‌کاري‌ آنها‌ روي‌ که‌ جواهراتي‌ و‌ کريمه‌ احجار‌

بود؛‌داروهايي‌که‌هند‌تا‌حدود‌»برتاني«‌صادر‌مي‌کرد‌)نباتات؛‌

مرهم؛‌انواع‌روغن؛‌عطريات؛‌ارغوان‌و‌گلاب(؛‌ظروف‌سفالي؛‌

شيشه؛‌منسوجات؛‌اشياء‌هنري؛‌پاپيروس‌و‌تجارت‌برده‌بود.‌

اين‌تجارت‌با‌کالاهاي‌بازرگاني‌که‌هند‌وارد‌مي‌کرد،‌موجب‌

در‌ تازه‌ مباني‌ و‌ نو‌ افکار‌ توليد‌ و‌ اقتصادي‌ جديد‌ تشکيلات‌

مبادلات‌ايران‌گرديد‌)آذري،127:1350(.

راه‌درياي‌خليج‌فارس‌در‌زمان‌سلوکيان‌به‌جادة‌شاهي،‌

اول‌ساخته‌شده‌ داريوش‌ به‌همت‌ دورة‌هخامنشيان‌ در‌ که‌

بود،‌ارتباط‌داشت.‌اين‌شاهراه‌بصورت‌يک‌»بزرگراه‌بازرگاني«،‌

تجارت‌بين‌اروپا‌و‌آسيا‌را‌از‌طريق‌راه‌آبي‌سودآور‌خليج‌فارس،‌

به‌اقيانوس‌هند‌پيوند‌مي‌داد‌)خداديان،811:1383(.‌

براي‌ خود،‌ بين‌ در‌ رقابت‌ بر‌ علاوه‌ اسکندر‌ جانشينان‌

وسيعي‌ رقابت‌ نيز‌ تجاري‌ مسائل‌ سر‌ بر‌ قلمرو،‌ گسترش‌

مصر،‌ در‌ اسکندر‌ جانشينان‌ بطالسه‌ دوره‌ اين‌ در‌ داشتند.‌

رقابت‌تجاري‌دريايي‌را‌با‌سلوکيان‌آغاز‌کردند.‌در‌قرون‌سوم‌

با‌ مديترانه،‌ درياي‌ و‌ درياي‌سرخ‌ بنادر‌ ميلاد‌ از‌ قبل‌ دوم‌ و‌

تجارت‌ در‌ را‌ اساسي‌ نقش‌ »بطالسه«،‌ حکام‌ کامل‌ حمايت‌

شرق‌و‌غرب‌برعهده‌گرفتند‌)وثوقي،‌48:1384(.

باوجود‌رقابت‌و‌انحصار‌نسبي،‌که‌بطالسه،‌در‌اين‌زمان،‌

در‌ »گرهه«‌ طريق‌ از‌ و‌ بدست‌آورده‌بودند‌ دريايي‌ تجارت‌ در‌

هنوز‌ ولي‌ تجارت‌مي‌پرداختند،‌ به‌ هند‌ با‌ عربستان‌ جنوب‌

با‌شرق‌و‌غرب‌در‌دست‌سلوکيان‌ از‌تجارت‌ بخش‌عمده‌اي‌

باقي‌مانده‌بود.

اقدامات‌ديگر‌سلوکيان‌نشان‌مي‌دهد‌که‌آنان‌اهميت‌سياسي‌

و‌اقتصادي‌خليج‌فارس‌را‌دريافته‌و‌در‌جهت‌رونق‌و‌آباداني‌آن‌

رودخانة‌ کانال‌کشي‌ به‌ مي‌توان‌ ازجمله‌ برداشته‌اند؛‌ گامهايي‌

کارون،‌که‌يک‌راه‌آبي‌ميان‌شوش‌و‌خليج‌فارس‌بوجود‌مي‌آورد،‌

لايروبي‌ به‌ همچنين‌ آنان‌ )يارشاطر،‌110:1375(.‌ اشاره‌کرد‌

مسيرهاي‌ و‌ پرداخته‌ خليج‌فارس‌ تا‌ بابل‌ متروکة‌ آبراهه‌هاي‌

مناسبي‌براي‌تردد‌کشتيهاي‌تجاري،‌فراهم‌نمودند.
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اهميت‌خليج‌فارس‌در‌دورة‌اشکانيان‌و‌پادشاهان‌رومي‌
معاصرآنان‌

بنام‌ که‌ 224م(،‌ تا‌ ق.م‌ ‌250( »اشکانيان«‌ امپراطوري‌

دورة‌ طولانيترين‌ شناخته‌مي‌شود،‌ نيز‌ »پارتيان«‌ امپراطوري‌

اختصاص‌ بخود‌ ايران‌ تاريخ‌ در‌ را‌ حکومت‌ و‌ شاهنشاهي‌

داده‌‌است.

‌-174( اول‌ مهرداد‌ اشکانيان‌ شاهنشاهي‌ تشکيل‌ در‌

ق.م(‌ ‌87 ‌-124( دوم‌ مهرداد‌ و‌ کوروش‌ نقش‌ ق.م(،‌ ‌134

متصرفات‌ قلمرو‌ اول‌ مهرداد‌ کردند.‌ ايفا‌ را‌ داريوش،‌ نقش‌

شاهنشاهي‌مزبور‌را‌گسترش‌داد‌و‌مهرداد‌دوم‌اين‌متصرفات‌

بصورت‌ را‌ ايران‌ وي‌ کرد.‌ حاکم‌ آنها‌ در‌ را‌ نظم‌ و‌ تثبيت‌ را‌

و‌ مغرب‌ در‌ روم‌ با‌ او‌ تماسهاي‌ درآورد؛‌ جهاني‌ قدرت‌ يک‌

چين‌در‌مشرق،‌اهميت‌کشور‌و‌عظمت‌نقش‌او‌را،‌در‌حيات‌

)گيرشمن،‌ نشان‌مي‌دهد‌ روز‌ آن‌ دنياي‌ اقتصادي‌ و‌ سياسي‌

.)294:1364

اشکاني،‌شرايط‌سياسي‌ اول‌ مهرداد‌ با‌سلطنت‌ همزمان‌

در‌ايران‌و‌بين‌النهرين‌به‌نفع‌تجارت‌خليج‌فارس‌و‌کرانه‌هاي‌

آن،‌به‌کلي،‌تغيير‌يافت.‌اين‌دوره‌)174-‌‌134ق.م(‌مصادف‌

با‌آخرين‌کشمکشهاي‌حکام‌سلوکي‌در‌سوريه‌؛‌مصر‌و‌يونان‌

قدرت‌گيري‌ آغاز‌ و‌ شرق‌ در‌ آنان‌ قدرت‌ پاشيدگي‌ هم‌ از‌ و‌

روميان‌در‌غرب‌است.‌مهرداد‌اول،‌پادشاه‌قدرتمند‌اشکاني،‌

قلمرو‌ به‌ را‌ ايران‌ غربي‌ مناطق‌ و‌ حمله‌کرد‌ باختر‌ به‌ ابتدا‌

اشکانيان‌ملحق‌نمود؛‌در‌پي‌آن‌نواحي‌شمالي‌خليج‌فارس‌را‌

بتصرف‌خود‌درآورد‌و‌با‌تصرف‌دو‌ايالت‌بزرگ‌پارس‌و‌بابل،‌

شمال‌ پس‌کرانه‌اي‌ نواحي‌ کلية‌ توانست‌ ق.م(،‌ ‌160-164(

خليج‌فارس‌را‌تصرف‌نمايد‌)وثوقي،‌50:1384(.

در‌آستانة‌سال‌‌130ق.م‌کنترل‌و‌حاکميت‌پارتيان‌بر‌کلية‌

سرزمينهايي،‌که‌در‌پيکارهاي‌سال‌‌140ق.م‌از‌قلمرو‌پارتيان‌

جدا‌شده‌بود،‌دوباره‌برقرار‌گرديد.‌از‌اين‌پس‌موفقيتهاي‌نظامي‌

و‌سياسي‌پيوسته‌نصيب‌پارتيان‌مي‌شد‌و‌سلوکيان‌تقريباً‌از‌

ايران‌به‌داخل‌بين‌النهرين‌رانده‌مي‌شدند.‌ اکثر‌مناطق‌غربي‌

و‌ جنوب‌ از‌ بخشهايي‌ تا‌ مي‌کوشيدند‌ سلوکي‌ فرمانروايان‌

تا‌ حفظ‌کنند‌ خود‌ براي‌ امکان‌ حد‌ تا‌ را‌ ايران‌ غربي‌ جنوب‌

ارتباط‌آنها،‌بويژه‌از‌ديدگاه‌تجاري‌و‌اقتصادي‌با‌خليج‌فارس‌و‌

اقيانوس‌هند،‌حفظ‌شود‌)خداديان،1072:1383(.

در‌زمان‌سلوکيان‌منطقة‌بين‌النهرين‌تحت‌تسلط‌و‌نفوذ‌

بنام‌»خاراکس«‌ نيمه‌مستقل‌کوچکي،‌ »اليمائيس«‌6و‌دولت‌

قرارداشت.‌آنتيفوس‌چهارم‌)در‌سال‌‌166ق.م(‌پس‌از‌فتح‌

کابل‌از‌راه‌سيستان‌و‌کرمان‌به‌کنار‌خليج‌فارس‌بازگشت‌و‌

به‌»گرهه«‌که‌در‌راه‌او‌بود‌لشکر‌کشيد‌و‌جزيرة‌»تي‌لوس«‌يا‌

بحرين‌کنوني‌را‌که‌در‌آن‌زمان‌معروف‌به‌»جزيرة‌بازرگانان‌

آمد‌ کرخه«‌ »رود‌ کنارة‌ به‌ و‌ تسخير‌کرد‌ بود،‌ مرواريد«‌

)مشکور122:1374(.‌آنتيفوس‌شهري‌در‌اين‌منطقه،‌برفراز‌

تپه‌اي‌مصنوعي،‌ساخت‌و‌سدهايي‌در‌اطراف‌آن‌کشيد‌و‌اين‌

بناي‌جديد‌را‌»خاراکس«‌ناميد.‌خاراکس‌تبديل‌به‌يک‌مرکز‌

تجاري‌پررونق‌و‌پايتخت‌حکومتي‌شد‌که‌به‌احتمال‌زياد‌پس‌

از‌مرگ‌آنتيخوس،‌استقلال‌يافت‌)گوتشميلد،‌65:1379(.‌

از‌ يکي‌ به‌ اشکانيان‌ زمان‌ در‌ بتدريج‌ »خاراکس«‌ شهر‌

مهمترين‌مراکز‌مبادلات‌تجاري‌آسيا‌و‌اروپا‌تبديل‌شد.‌ايزودور‌

مرکز‌ اين‌ از‌ ميلاد،‌ از‌ قبل‌ آخر‌ قرن‌ جغرافيدان‌ خاراکسي،‌

نام‌مي‌برد‌و‌فاصلة‌آنرا‌با‌»آپاميا«‌مرکز‌شهر‌ديگر‌بين‌النهرين‌

پنج‌»سوخوني«‌ذکر‌مي‌کند‌)خاراکسي،14:1390(.‌

اوايل‌ و‌ ‌141 سال‌ اواخر‌ در‌ اشکاني‌ دوم‌ مهرداد‌

فتح‌ از‌ بعد‌ و‌ شکست‌داد‌ را‌ دمتريوس‌ ق.م‌ ‌140 سال‌

بين‌النهرين،‌شهر‌»خاراکس«‌را‌تحت‌تسلط‌اشکانيان‌درآورد‌

تحت‌ سال‌ ‌350 مدت‌ به‌ شهر‌ اين‌ )شيپمان،34:1390(.‌

تسلط‌اشکانيان‌بود،‌تا‌اينکه‌در‌قرن‌دوم‌ميلادي‌و‌احتمالًا‌

بين‌سالهاي‌128-‌148ميلادي،‌پادشاه‌اشکاني،‌با‌جابجايي‌

جنوبي،‌ بنواحي‌ »خاراکس«‌ از‌ بين‌النهرين‌ تجارت‌ کانون‌

آورد‌ بوجود‌ خليج‌فارس‌ دريانوردان‌ براي‌ را‌ بهتري‌ شرايط‌

)وثوقي،51:1384(.

‌Elymais‌.6دولتي‌نيمه‌مستقل‌که‌در‌دورة‌سلوکيان،‌خاستگاه‌اصلي‌
آنان‌کوههاي‌شمال‌شرقي‌خوزستان‌بود‌و‌از‌ميانه‌هاي‌سدة‌دوم‌قبل‌از‌
ميلاد،‌در‌بين‌النهرين‌و‌خوزستان‌با‌توجه‌بشدت‌و‌ضعف‌قدرت‌سلوکيان‌

و‌اشکانيان،‌داراي‌نفوذ‌و‌موقعيت‌سياسي،‌اقتصادي‌ممتازي‌بودند.
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مهم‌ آبراهة‌ يک‌ بعنوان‌ خليج‌فارس‌ اشکانيان‌ دورة‌ در‌

چنين‌ کرده‌بود.‌ جلب‌ بخود‌ را‌ جهاني‌ بزرگ‌ قدرتهاي‌ نظر‌

بنظرمي‌رسد،‌که‌يکي‌از‌مهمترين‌دلايل‌لشکرکشي‌تراژن‌يا‌
تريانوس،‌امپراطور‌روم،‌در‌سال‌115م،‌تسلط‌بر‌خليج‌فارس‌

و‌راههاي‌تجارت‌دريايي‌آن‌بوده‌است.

مسئلة‌ سر‌ بر‌ )108-130م(،‌ اول‌ خسرو‌ عصر‌ در‌

ارمنستان،‌جنگي‌با‌روميان‌ايران‌و‌روم‌درگرفت.‌تريانوس،‌

بين‌النهرين‌ عمق‌ تا‌ ارمنستان‌ تصرف‌ از‌ پس‌ روم،‌ قيصر‌

پيشروي‌کرد‌و‌پايتخت‌اشکانيان‌يعني‌شهر‌»تيسفون«‌را‌به‌

سال‌ در‌ روم‌ توسط‌ تيسفون‌ محاصرة‌ درآورد.‌ خود‌ محاصرة‌

‌116م‌صورت‌گرفت‌و‌با‌فرصتي‌که‌نصيب‌روميان‌شده‌بود،‌

ناوگان‌رومي‌از‌طريق‌رود‌دجله‌تا‌خليج‌فارس‌پيشروي‌کرد‌

را‌ تريانوس‌ يهوديان،‌ اما‌شورش‌ )خداديان،‌1062:1383(.‌

مجبور‌به‌عقب‌نشيني‌نمود‌)ورستانديک،‌392:1386(.

خليج‌فارس‌شاهراه‌تجارت‌اشکانيان
از‌غلبه‌بر‌سلوکيان‌سراسر‌قلمرو‌خود‌را،‌ اشکانيان‌پس‌

از‌آمودريا‌)جيحون(‌و‌سند‌تا‌شام‌و‌آسياي‌صغير‌و‌کناره‌هاي‌

جنوبي‌درياي‌مکران‌و‌خليج‌فارس،‌تحت‌ادارة‌يک‌حکومت‌

واحد‌درآوردند.‌شاهان‌اشکاني،‌که‌از‌نظر‌بافت‌اجتماعي‌از‌

جملة‌اقوام‌صحرانشين،‌عشيره‌اي‌و‌بيابانگرد‌بحساب‌مي‌آمدند،‌

دربارة‌کشاورزي‌آگاهي‌و‌مهارت‌نداشتند‌از‌اينرو‌به‌تجارت‌و‌

مبادلات‌بازرگاني‌روي‌آوردند.

در‌دورة‌اشکانيان‌قسمت‌زيادي‌از‌بودجة‌کشور،‌از‌طريق‌

مالياتهاي‌گمرکي‌بدست‌مي‌آمد‌و‌موقعيت‌جغرافيايي‌ايران‌

بواسطة‌قرار‌گرفتن‌بر‌سر‌راه‌تجاري‌شرق‌و‌غرب‌اين‌امکان‌

را‌به‌آنان‌مي‌داد.‌راههايي‌از‌کنار‌رود‌دجله‌و‌فرات‌و‌همچنين‌

قسمتهاي‌شمالي‌قلمرو‌اشکانيان‌و‌راههاي‌بسيار‌ديگري‌نيز‌

از‌آسياي‌صغير‌بسمت‌خليج‌فارس‌امتداد‌پيدا‌مي‌کرد‌و‌شمال‌

خليج‌فارس‌از‌طريق‌اين‌راهها‌به‌ماد‌و‌ارمنستان‌در‌شمال‌و‌

آسياي‌صغير‌و‌روم،‌در‌غرب‌و‌تركستان،‌هند‌و‌در‌نهايت‌به‌

اين‌ از‌ کالاها‌ از‌ زيادي‌ وحجم‌ مرتبط‌مي‌شد‌ در‌شرق،‌ چين‌

طريق‌رد‌و‌بدل‌مي‌شد.

دربار‌اشکاني‌هزينه‌هاي‌دولتي‌خود‌را‌از‌طريق‌درآمدهاي‌

خارجي‌يا‌ماليات‌غيرمستقيم،‌که‌از‌واردات‌و‌صادرات‌کالاهاي‌

تأمين‌مي‌نمود؛‌ دريافت‌مي‌کرد،‌ بيگانه‌ و‌ ايراني‌ بازرگانان‌

برهمين‌اساس‌در‌حفظ‌امنيت‌راههاي‌بازرگاني‌مي‌کوشيد،‌

آنان‌ اموال‌ و‌ گرامي‌مي‌داشت‌ را‌ غيرايراني‌ و‌ ايراني‌ بازرگانان‌

آن‌ بر‌ علاوه‌ حفظ‌مي‌کرد؛‌ راهزنان‌ چپاول‌ و‌ دستبرد‌ از‌ را‌

از‌ خروجي‌ و‌ ورودي‌ گمرک‌ بعنوان‌ که‌ معيني‌ مقدار‌ جز‌

بازرگانان‌گرفته‌مي‌شد،‌چيز‌ديگري‌بر‌آنها‌تحميل‌نمي‌کرد.‌

به‌همين‌دليل‌مي‌توانستند‌با‌روميها‌و‌فنيقيها‌بر‌سر‌تجارت‌

از‌ يکي‌ گفته‌شد،‌ آنچه‌ به‌ توجه‌ با‌ رقابت‌نمايند.‌ دور‌ خاور‌

اين‌ در‌ بازرگاني‌ اهميت‌ روم‌ و‌ ايران‌ جنگهاي‌ مهم‌ عوامل‌

منطقه‌بود،‌که‌روميها‌قصد‌داشتند‌با‌تصرف‌بين‌النهرين،‌بر‌

خليج‌فارس،‌يعني‌کليد‌بازرگاني‌خاور‌دور،‌تسلط‌پيدا‌کنند‌

)نشأت،61:1344(.

خارجي‌ اقتصاد‌ و‌ باختر‌ و‌ خاور‌ بازرگاني‌ به‌ اشکانيان‌

بکار‌ تقويت‌آن‌ ايران‌توجه‌بسيار‌داشته‌و‌روش‌جديدي‌در‌

بردند‌و‌از‌لحاظ‌سياسي‌بمنظور‌نگهداري‌مزاياي‌اين‌تجارت‌

پاسداري‌ اشکانيان‌ بزرگ‌ کار‌ مبارزه‌کردند.‌ روم‌ دولت‌ با‌

بود‌ روميان‌ يورش‌ برابر‌ در‌ بين‌النهرين‌ و‌ پارس‌ درياي‌ از‌

)افشارسيستاني،61:1376(.

نقش‌ترانزيتي‌ايران‌در‌دورة‌حکومت‌اشکانيان‌نسبت‌به‌

اين‌ميان‌ ايران‌آشکارتر‌است.‌در‌ بر‌ سلسله‌هاي‌قبلي‌حاکم‌

تجارت‌با‌چين‌و‌واسطة‌مبادلاتي‌بودن‌بين‌چين‌و‌روم‌جايگاه‌

ويژه‌اي‌را‌در‌نظام‌اقتصادي‌اشکانيان‌داراست.‌در‌حدود‌سال‌

‌115ق.م‌مهرداد‌دوم‌هيأتي‌را‌که‌از‌سوي‌امپراطوري‌چين‌

امپراطوري‌ با‌ اشکاني‌ دولت‌ پذيرفت.‌ بحضور‌ بود‌ اعزام‌شده‌

مزبور‌معاهده‌اي‌منعقد‌کرد،‌که‌بر‌اساس‌آن‌تأمين‌تسهيلات‌

و‌ بود‌ شده‌ ديده‌ تدارک‌ بين‌المللي‌ تجارت‌ امور‌ در‌ بسياري‌

را‌ پراهميتي‌ ارتباطي‌ حلقة‌ ترانزيت،‌ کشور‌ بعنوان‌ ايران‌

تشکيل‌مي‌داد‌)گيرشمن،293:1364(.

فرستاد،‌ ايران‌ به‌ چين‌ که‌ سفيراني‌ نخستين‌ بدنبال‌

به‌ ايران‌ از‌ ياسمن‌ و‌ زعفران‌ پياز؛‌ خيار؛‌ مانند:‌ محصولاتي‌

به‌ آن‌کشور‌شروع‌ و‌در‌ آسماني‌چين‌صادر‌شد‌ امپراطوري‌
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و‌ هلو‌ زردآلو؛‌ چين‌ از‌ ايران‌ عوض‌ در‌ و‌ کردند‌ آنها‌ کاشت‌

سپس‌کرم‌ابريشم‌وارد‌کرد‌)همان:340-341(.

مأمور‌چيني‌چژان‌تسيان‌در‌سال‌دوم‌ميلادي‌از‌کشور‌
»پارت«‌ديدن‌و‌ظاهراً‌ديدار‌او‌براي‌کسب‌اطلاعات‌سياسي‌و‌

بازرگاني‌بوده‌است.‌او‌در‌اين‌سفر‌از‌چين‌بذر‌انگور‌و‌يونجه،‌

با‌خود‌به‌ايران‌آورد.‌اين‌سياح‌معروف‌چيني،‌در‌دورة‌فرهاد‌

با‌ تجاري‌ و‌ دريايي‌ مسير‌ تا‌ آمد‌ ايران‌ به‌ اشکاني،‌ چهارم‌

ارزيابي‌قرار‌دهد،‌ بويژه‌سواحل‌خليج‌فارس،‌را‌مورد‌ شرق،‌

مانع‌ تا‌ دستور‌داد‌ آگاه‌شد،‌ او‌ نيت‌ از‌ فرهاد‌ که‌ زماني‌ ولي‌
اشکاني‌ دولت‌ کار‌ اين‌ با‌ شوند.‌ خليج‌فارس‌ به‌ او‌ رسيدن‌

دريايي،‌ و‌ زميني‌ تجارت‌ مسير‌ هميشه‌ براي‌ تا‌ تلاش‌کرد‌

چين‌ به‌ جا‌ آن‌ از‌ و‌ سند‌ رودخانه‌ مصب‌ تا‌ خاراکس‌ يعني‌

محمدي،‌ )علي‌ داشته‌باشد‌ اختيار‌ در‌ غرب‌ و‌ شرق‌ در‌ را،‌

.)63:1388

در‌نوشته‌هاي‌چيني‌از‌واردات‌کالاهايي‌مانند‌آهن؛‌زردآلو‌

انار‌و‌ ايراني‌به‌چين‌مانند‌شراب؛‌ و‌هلو‌و‌صادرات‌کالاهاي‌

شترمرغ‌ياد‌شده‌است‌)کالج،‌74:2537(.‌اشکانيان‌که‌در‌اين‌

زمان‌به‌نقش‌واسطه‌اي‌خود‌در‌تجارت‌بين‌شرق‌و‌غرب‌آگاهي‌

کسب‌مي‌کردند،‌ سرشاري‌ درآمد‌ راه‌ اين‌ از‌ و‌ کامل‌‌داشتند‌

به‌کشورهاي‌روم‌و‌چين،‌اجازة‌تجارت‌مستقيم‌نمي‌دادند‌و‌

همواره‌در‌طي‌چندين‌قرن،‌انحصار‌ترانزيت‌اين‌تجارت‌را‌در‌

دست‌داشتند.

وقوع‌»جنگ‌‌حران«‌در‌سال‌‌53ق.م‌که‌بين‌روم‌و‌ايران،‌

در‌زمان‌ارد‌سيزدهم،‌بوجود‌آمد‌نيز‌نتوانست،‌باعث‌دستيابي‌

روميها‌به‌خليج‌فارس‌شود.‌با‌شکست‌کامل‌روم‌در‌اين‌جنگ،‌

اشکانيان‌قادرشدند‌که‌بر‌حفظ‌و‌نظارت‌راههاي‌بازرگاني‌و‌

مرواريد،‌ و‌ ادويه‌ راه‌ و‌ ابريشم‌ دريايي‌ راه‌ جمله‌ از‌ نظامي،‌

نظارت‌مستقيم‌داشته‌باشند)حسن،422:1371(.

در‌زمان‌فرمانروايي‌اشکانيان‌روابط‌ايران‌و‌هند‌نيز‌همچون‌

دوره‌هاي‌قبل‌برقرار‌بود.‌اشکانيان‌توانستند‌با‌تسلط‌بر‌پارس،‌

خليج‌فارس‌را‌نيز‌تحت‌سلطة‌خود‌درآورند؛‌علاوه‌برآن،‌در‌

دورة‌حکومت‌پارتيان‌تجارت‌در‌خليج‌فارس،‌بخصوص‌با‌هند‌

مي‌شد‌ مبادله‌ طرف‌ دو‌ بين‌ زيادي‌ کالاهاي‌ و‌ داشت‌ وجود‌

)راجرسيوري،21:1377(.

در‌اين‌دوره‌جنبه‌هاي‌بازرگاني‌و‌مذهبي‌روابط‌با‌کشورهاي‌

ديگر‌بر‌ساير‌جنبه‌ها‌برتري‌داشت.‌کالاهايي‌که‌از‌چين‌و‌هند‌

در‌ و‌ ايران‌مي‌گذشت‌ از‌سرزمين‌ روم‌مي‌رفت‌ و‌ يونان‌ بسوي‌

ايران‌بوسيلة‌بازرگانان‌ايراني‌که‌گاهي‌خريدار‌و‌زماني‌واسطة‌

معاملات‌بودند،‌با‌قيمت‌بيشتر،‌تحويل‌تجار‌غربي‌مي‌شد.‌هر‌

زمان‌جنگ‌و‌ستيزي‌بين‌ايران‌و‌روم‌درمي‌گرفت،‌روميان‌از‌

کالاها‌و‌اجناس‌مشرق‌محروم‌مي‌شدند.‌براي‌مقابله‌با‌مداخلة‌

ايرانيان‌تنها‌راهي‌که‌به‌ذهن‌آنها‌مي‌رسيد،‌استفاده‌از‌نيروي‌

دريايي‌بود‌که‌گهگاهي‌کشتيهاي‌عرب‌و‌حبشي‌به‌کمک‌روميان‌

مي‌شتافتند‌و‌کالاهاي‌شرق‌را‌بدون‌دخالت‌ايرانيان‌در‌اختيار‌آنان‌

قرارمي‌دادند،‌ولي‌راه‌دريايي‌نيز‌بعلت‌قدرت‌يافتن‌نيروي‌دريايي‌

ايران‌راه‌بجايي‌نبرد‌و‌خواستة‌آنان‌را‌که‌تجارت‌مستقيم‌با‌هند‌

و‌چين‌بود،‌ناکام‌گذاشت‌)آذري،128:1350-127(.‌فعال‌شدن‌

جزاير‌خليج‌فارس،‌بويژه‌جزيرة‌خارک،‌در‌اين‌دوران،‌يکي‌از‌

عوامل‌رشد‌فرايندهاي‌اقتصادي‌در‌دوران‌حکومت‌اشکانيست.

همزمان‌با‌حاکميت‌پادشاهان‌اشکاني‌در‌ايران،‌شاهد‌ورود‌

اقوام‌سامي‌»تدمر«‌با‌»پالمير«،‌به‌خليج‌فارس‌و‌اسکان‌آنها‌در‌

مختلف‌ با‌شيوه‌هاي‌ موفق‌شدند‌ که‌ جزيرة‌خارک‌هستيم،‌

مواصلاتي‌ و‌ تجاري‌ راه‌ امتياز‌ پارتي«‌ »سامي‌ بنام‌ جمله‌ از‌

خليج‌فارس‌را،‌در‌بندر‌ارتباطي‌خارک،‌بخود‌اختصاص‌دهند‌

)سرافراز،‌2-3:1384(.

چيني،‌ ابريشم‌ و‌ فلفل‌ پنبه؛‌ دارچين؛‌ مانند‌ کالاهايي‌

معامله‌مي‌شد،‌ آنجا‌ در‌ و‌ وارد‌ خارک‌ جزيرة‌ به‌ هند،‌ از‌ که‌

پالميرها،‌ اجاره‌اي‌ کشتيهاي‌ به‌ مختلف،‌ ملل‌ کشتيهاي‌ از‌

اين‌ از‌ مستقيم،‌ بصورت‌ کشتيها،‌ اين‌ سپس‌ بارمي‌شد.‌

به‌ را‌ کاروا‌نها‌کالاها‌ و‌ فرات‌عزيمت‌مي‌کردند‌ جزيره،‌بسوي‌

بندرهاي‌مديترانه‌و‌بخصوص‌به‌رم‌انتقال‌مي‌دادند‌)اقتداري،‌

‌.)895:1375

اشکانيان‌ دريانوردي،‌ علوم‌ و‌ فني‌ مختلف‌ جنبه‌هاي‌ در‌

صنعت‌دريانوردي‌ايران‌را‌ارتقاء‌دادند‌و‌در‌اين‌زمينه‌گامهاي‌



مطالعات‌خليج‌فارس‌/‌سال‌اول/‌شمارة‌دوم‌/‌تابستان‌641393

خليج‌فارس‌در‌زمان‌سلوکيان‌و‌اشکانيان‌

توانستند،‌ ايراني‌ دريانوردان‌ زمان‌ اين‌ در‌ برداشتند.‌ بلندي‌

راههاي‌دريايي‌را‌کشف‌نموده‌و‌بر‌روي‌نقشه‌ترسيم‌نمايند؛‌

راه‌نامه‌ها‌)راهنامج‌عربي(‌را‌درست‌کنند‌و‌ناوهاي‌استواري‌را‌

براي‌دريانوردي‌در‌آبهاي‌خاورزمين‌افکندند.‌آنان‌برخي‌نامهاي‌

فارسي‌را‌در‌کار‌دريانوردي‌بکار‌گرفتند‌که‌هنوز‌هم‌در‌زبانهاي‌

شرق‌و‌غرب‌جهان‌زنده‌است،‌مانند:‌ناو؛‌ناوخدا‌و‌ناخدا؛‌سکان‌

)سوکان(‌و‌دربار‌بمعني‌بندر‌و‌...‌)مجتهدزاده،‌5:1373(.

نتيجه‌گيري
با‌مرگ‌اسکندر‌و‌بقدرت‌رسيدن‌سلوکيان‌هرچند‌اعزام‌

اقداماتي‌که‌ هيأتها‌براي‌اکتشافات‌دريايي‌متوقف‌شد،‌ولي‌

انجام‌گرديد،‌ خليج‌فارس‌ پس‌کرانه‌اي‌ و‌ کرانه‌اي‌ نقاط‌ در‌

نشان‌مي‌دهد،‌که‌سلوکيان‌نسبت‌به‌خليج‌فارس‌و‌مسائل‌آن‌

بي‌توجه‌نبوده‌اند.

خليج‌فارس،‌ سواحل‌ در‌ سلوکيان‌ مهم‌ اقدامات‌ از‌ يکي‌

شهرسازي‌و‌ايجاد‌بندرهاي‌جديد‌بود،‌که‌در‌بهبود‌بازرگاني‌

سواحل‌ در‌ سلوکيان‌ که‌ بطوري‌ بود؛‌ مؤثر‌ بسيار‌ دريايي‌

بنظر‌مي‌رسد،‌ چنين‌ بنا‌کردند.‌ شهر‌ نُه‌ از‌ بيش‌ خليج‌فارس‌

که‌هدف‌از‌تشکيل‌اين‌شهرها‌که‌در‌مناطق‌حساس‌نظامي‌

يوناني‌ مهاجران‌ را‌ آنها‌ و‌عمدة‌ساکنان‌ واقع‌شده‌ بازرگاني‌ و‌

به‌نفع‌خود‌ ترکيب‌جمعيتي‌ تغيير‌ بر‌ تشکيل‌مي‌دادند،‌علاوه‌

ادامه‌و‌دوام‌حکومت‌سلوکيان،‌مراکز‌ براي‌ آنان‌ نياز‌عملي‌ و‌

ترويج‌فرهنگ‌هلني‌در‌شرق‌هم‌محسوب‌مي‌شد.‌تجارت‌با‌هند‌

نيز،‌در‌دورة‌حکومت‌سلوکيان،‌در‌بين‌بازرگانان‌جايگاه‌ويژه‌اي‌

داشت.‌بعنوان‌نمونه‌مواد‌اوليه‌مانند‌چوب‌و‌فلزات،‌که‌ايران‌و‌

هند،‌تهيه‌کنندگان‌آن‌بودند،‌بسيار،‌مورد‌تقاضاي‌غربيان‌بود.

سواحل؛‌ خليج‌فارس؛‌ بر‌ اشکانيان‌ نفوذ‌ و‌ حاکميت‌

جزاير‌و‌بندرهاي‌آن‌در‌مدت‌طولاني‌فرمانروايي‌آنان‌افت‌و‌

خيزهاي‌فراواني‌داشته‌است.‌اشکانيان‌تا‌زمان‌بقدرت‌رسيدن‌

و‌ نيافته‌بودند‌ دست‌ بابل‌ و‌ پارس‌ خوزستان؛‌ بر‌ اول‌ مهرداد‌

بديهي‌است‌که‌اين‌مناطق‌طبعاً‌هنوز‌تحت‌سلطة‌آنان‌نبود‌

اين‌ کنترل‌ نيمه‌مستقل،‌ دولتهاي‌ و‌ محلي‌ امراي‌ احتمالًا‌ و‌

مناطق‌را‌دردست‌داشتند،‌اما‌با‌بقدرت‌رسيدن‌مهرداد‌اول‌و‌

فتح‌استانهاي‌کرانه‌اي،‌حاکميت‌ايران‌بر‌خليج‌فارس‌مسجل‌

گشت.‌در‌اين‌دوره،‌شرايط‌سياسي‌در‌ايران‌و‌بين‌النهرين‌به‌

نفع‌تجارت‌خليج‌فارس‌و‌کرانه‌هاي‌آن،‌بطورکلي،‌تغيير‌يافت.‌

اين‌پادشاه‌قدرتمند‌اشکاني،‌ابتدا‌به‌باختر‌حمله‌کرد‌و‌مناطق‌

غربي‌ايران‌را‌به‌قلمرو‌اشکانيان‌ملحق‌نمود.‌در‌پي‌آن‌نواحي‌

ايالت‌ تصرف‌ با‌ و‌ درآورد‌ بتصرف‌خود‌ را‌ شمالي‌خليج‌فارس‌

بزرگ‌پارس‌و‌بابل‌)164-‌‌160ق.م(،‌مهرداد‌اول،‌توانست‌

تصرف‌‌نمايد،‌ را‌ خليج‌فارس‌ شمال‌ پس‌کرانه‌اي‌ نواحي‌ کلية‌

اشکاني،‌ سلسلة‌ بعدي‌ پادشاهان‌ زمان‌ در‌ وجود‌ اين‌ با‌ ولي‌

بعلت‌کشمکشهاي‌قومي‌و‌جنگهاي‌طولاني‌مدت‌با‌يونانيان‌

و‌روميان،‌در‌بعضي‌از‌سالهاي‌حکمراني‌اين‌سلسله،‌توجه‌به‌

خليج‌فارس‌به‌حداقل‌مي‌رسيد‌و‌سلطة‌ايران‌بر‌اين‌مناطق‌

شکننده‌بود.
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تاريخي شغاب،‌ تعيين حريم گورستان  اکبر؛‌ -‌سرافراز،‌علي‌

صنايع‌ گردشگري‌ و‌ فرهنگي‌ ميراث‌ سازمان‌ اسناد‌ مرکز‌ بوشهر:‌

دستي‌استان‌بوشهر،1384.

-‌سيوري،‌راجر‌و‌کلي،‌جي‌بي؛‌خليج فارس از دوران باستان تا 

اواخر قرن هجدهم ميلادي،‌ترجمة‌حسن‌زنگنه،‌قم:‌بوشهرشناسي‌

با‌همکاري‌انتشارات‌همسايه،‌چاپ‌اول،‌1377.

هوشنگ‌ ترجمة‌ پارتيان،‌ تاريخ  مباني  کلاوس؛‌ شيپمان،‌ ‌-

صادقي،‌تهران:‌نشر‌و‌پژوهش‌فرزان‌روز،‌چاپ‌سوم،1390.

مسعود‌رجب‌ ترجمة‌ ايران،‌ باستاني  ميراث  ريچارد؛‌ فراي،‌ ‌-

نيا،‌تهران:‌علمي‌و‌فرهنگي،‌چاپ‌هفتم،‌1385.

-‌فن‌گوتشميد،‌آلفرد؛ تاريخ ايران و ممالک همجوار آن از زمان 

اسکندر تا انقراض اشکانيان،‌ترجمة‌کيکاووس‌جهانداري،‌‌تهران:‌

ققنوس،‌‌چاپ‌سوم،‌1379.

-‌کالج،‌مالکوم؛‌پارتيان،‌ترجمة‌مسعود‌رجب‌نيا،‌تهران:‌سحر،‌

چاپ‌دوم،‌2537.

-گريشمن،‌رومن؛‌ايران از آغاز تا اسلام،‌ترجمة‌محمد‌معين،‌

تهران:‌علمي‌و‌فرهنگي،‌چاپ‌پنجم،‌1364.

سياسي  تاريخ  رجب‌نيا؛  مسعود‌ و‌ محمدجواد‌ مشکور،‌ ‌-

اجتماعي اشکانيان،‌تهران:‌دنياي‌کتاب،‌چاپ‌سوم،‌1374.

شرکت‌ تهران:‌ خليج فارس،‌ سياسي  تاريخ  صادق؛‌ نشأت،‌ ‌-

نسبي‌کتاب،‌چاپ‌اول،1344.

تهران:‌ شهرها،‌ تاريخي  جغرافياي  عبدالحسين؛‌ نهچيري،‌ ‌-

مدرسه،‌چاپ‌سوم،‌1380.

همجوار،‌ ممالک  و  خليج فارس  تاريخ  محمدباقر؛‌ وثوقي،‌ ‌-

تهران:‌سمت،‌چاپ‌اول،‌1384.

ترجمة‌ اشکانيان،‌ امپراطوري  تاريخ  آندره؛‌ ورستانديک،‌ ‌-

محمود‌بهفروزي،‌تهران:‌جامي،‌چاپ‌اول،‌1386.

سعيدي،‌ محمد‌ ترجمة‌ خليج فارس،‌ سرآرنولد؛‌ ويلسن،‌ ‌-

تهران:‌علمي‌و‌فرهنگي،‌چاپ‌دوم،‌1366.

تا  سلوکيان  از  ايران  تاريخ  ديگران؛‌ و‌ احسان‌ يارشاطر،‌ ‌-

فروپاشي دولت ساسانيان،‌ترجمة‌حسن‌انوشه،‌تهران:‌اميرکبير،‌

جلد‌سوم،‌چاپ‌پنجم،‌1375.

مقاله

باستان«،‌ عهد‌ از‌ هند‌ و‌ ايران‌ »روابط‌ الدين؛‌ علاء‌ آذري،‌ ‌-

بررسيهاي تاريخي،‌شمارة‌سي‌و‌پنج،‌1350.

-‌بابايي‌درمني،‌عاطفه‌»خليج‌فارس‌در‌هنگامة‌يورش‌اسکندر«،‌

کانون پژوهشهاي درياي پارس،‌بي‌تا.

www.persain‌golf‌studies.com

-‌علي‌محمدي،‌نعمت‌الله؛‌»چاپارخانه‌هاي‌ايزودور‌خاراکسي«،‌

کتاب ماه تاريخ وجغرافيا،‌شمارة‌يکصد‌و‌سي‌و‌نه،1388.

-‌مجتهد‌زاده،‌پيروز؛‌»نگاهي به جغرافياي تاريخي خليج فارس، 

اقتصادي،‌ سياسي-‌ اطلاعات‌ ماهنامة‌ خليج فارس«،‌ در  ايرانيان 

شمارة‌هفتاد‌و‌نه‌و‌هشتاد،‌1373.

و‌ عمان‌ سواحل‌ در‌ نئارخ‌ دريايي‌ »سفر‌ احمد؛‌ مستوفي،‌ ‌-

خليج‌فارس«، مجلة دانشکده ادبيات و علوم انساني،‌شمارة‌بيست‌

و‌نه،‌1335.


